
 

  ادب فارسي و عربيبازتاب پيري در 
  1علي جهانشاهي افشار

  2سيد امير جهادي
  :چكيده

لذا شايد  اند؛ا شان به حيات و مرگ تاثيري ملموس در زندگي انسان داشتهجواني، حالاتي هستند كه به خاطر اتصال پيري و
مشغولي آدمي در طول تـاريخ بـوده اسـت واز    اصلي ترين دل) »زندگي«و به تبع آن(گزافه نباشد اگر بگوييم كه توجه به مرگ 

و برخي از اين ديدگاهها حاصل تجربـه مسـتقيم و محاكـات شخصـي     اند  به اين مقوله پرداختهتر اين ميان شعرا، بيشتر و عميق
جسماني اين مقوله نسبت به توصـيفات  هاي  يشين است و در اين ميان توجه به ويژگيگوينده و برخي، برگرفته از سنن ادبي پ

  .آيد مي باطني آن بيشتر به چشم
كه با برسي تطبيقي اوصاف پيري در آثار گويندگان فارسي و عربـي بـه وجـوه    اند  نگارندگان در اين مقاله كوشيده

  .گويندگان هر زبان را ارزيابي نمايندهاي  ديدگاه ازند وبپرد وضوع در حوزة مضموني و خيالشباهت و افتراق اين م
  پيري، جواني، ادبيات تطبيقي، ادبيات فارسي وعربي :كليديواژگان 

 :مقدمه
گيرد كه هر نظـام انديشـگي از چشـم انـداز خـود آن را سـنجيده و بـر         مي سرايش شعر، توسط فرآيندي صورت
و از اين رو تلويحاً بهره مند شدن زبان روزمره را از عناصـر  اند  تخييل دانستهرسيده؛ مثلاً منطقيون شعر را بازبسته به 

شناسـان   يا زبـان اند  دانش بيان و برخي صنايع بديعي كه موجد و موجب تخييل توانند بود،عامل شعريت كلام دانسته
زبـاني  هـاي   ها و قاعده كـاهي  ييانداز قاعده افزا اخير، فارغ از اين گونه مسائل، شعريت كلام را از چشمهاي  در سده

دو فرايند زباني را از يكـديگر  « چون اشكلوفسكي، موكاروفسكي و هاورانكاي  زبانشناسان برجسته. اندبررسي كرده
بـه اعتقـاد هاورانـك، فرآينـد     . سـازي نهـاده بودنـد    هاي خودكاري و برجسـته  شناختند و بر اين دو فرآيند نام مي باز

رود، بدون آنكه  مي كه به قصد بيان موضوعي به كاراي  كارگيري عناصر زبان است، به گونهخودكاري زبان در اصل ب
اي  سازي بكارگيري عناصر زبان است، به گونـه  شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه اصلي قرار گيرد؛ ولي برجسته

ــان    ــد خودكــاري زب ــل فرآين ــر متعــارف باشــد و در مقاب ــد، غي ــان جلــب نظــر كن ــاري كــه شــيوة بي ــر خودك   ، غي
  )35-36: 1373صفوي،( ».باشد

توان مضمون  مي به شعر را) خودكار(توان ادعا كرد كه تبديل زبان ارجاعي مي در هر حال و با توجه به هر ديدگاه
توان ميان اين دو  مي پس بنابراين.دارد مي پروراند و بيان مي سازي گفت، يعني شاعر موضوعي را به صورتهاي هنري

  .بيان تفاوت گذاشتحوزه از 
پيري و جواني نيز از موضوعاتي است كه هماره در ذهن بشر جاي داشته و خاطر وي را به خـود مشـغول كـرده    

ز جنگل خلقند به اين حالات كه قابل توجه ترين و عبرت انگيز ترين حالات و اي  شاعران نيز كه خود شاخه. است
هاي فارسي و عربي كه از ديرباز با يكـديگر   نگاه شاعر خاصه در فرهنگنوع .عوارض انساني است بي اعتنا نبوده اند

  .ها و جوامع به اين مقولات در واقع پلي است براي رسيدن به نوع نگاه اين فرهنگاند  پيوسته
ق و چاپلوسـي، بـا  الهـام از نفـس خـويش، در      هايي است كه شاعر به دور از تملّپيري و جواني از معدود عرصه

ايـن گونـه از وصـف، درابتـدا     . برخورداري خود و در پيري از نيستي و فقدان و آزردگي سخن گفته استجواني از 
امـا در ادامـه امـري تقليـدي     . گفتند مي امري طبيعي بود و شعراء در اين باره از امري واقع و به تجربه دريافته سخن

  .گشت و در آثارمتاخرّان به عبث گراييد
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و عرب هيچگاه از اين موضوع خالي نبوده و پديداري موي سپيد بربنا گوش، رفـتن را  ديوان شعر شاعران ايراني 
البتـه آراء شـعراء در ايـن بـاره     . دارد مـي  كند و گوينده را به گريستن بربهـار عمـر رفتـه وا   در گوش آدمي زمزمه مي

شـتراك عمـوم آنـان،    گوناگون است و كمتر شاعري به پاسخي منطقي جهت علتّ اين رويداد توسل جسته و وجـه ا 
غمخواري و ناله بر فراق جواني و تاسف و تاثرّ بر روي آوردن پيري است و چه بسا نظر شـاعر بـا مـزاج و حالـت     

  .نفساني و رواني او تناسب يابد
جواني و پيري،و هر يك از مراحل را خصايص و : بر آدمي مخفي نيست كه بر دو مرحله زندگي گذر خواهد كرد

دوره جواني مقتضي نيروي تن، قوت شـهوت، اميـد بقـا و حيـات اسـت و دوره پيـري؛ مـلازم         .ويژگي هايي است
ل    . حكمت و دانش، ضعف تن و كوتاهي اميد برخي شاعران جهت نهان كردن ظاهر پيري به خضـاب و حنـا متوسـ

ل   كاري به حجسمي قابل نهان كردن نيست و در اين نهانهاي  غافل از اينكه ضعف ناتوانياند  شده سن تعليـل متوسـ
نگارنـدگان در مقالـه   . تا دليلي بلاغي، نه علمي و منطقي، كه مقبول احساس آدمي است براي آن ارائـه كننـد  اند  شده

اني را مورد تطبيق كوشند كه با استناد به شواهد شعري دواوين شاعران عرب و ايراني، اوصاف پيري و جو مي حاضر
تـا آنجـا كـه     .گويندگان دو زبان را در حوزة مضمون و خيـال بكاونـد  هاي  دگاهو تشابهات ديها  قرار دهند تا تقاوت

  .جستجو شد در اين باره تحقيق و پژوهشي صورت نگرفته است
روش پـژوهش در ايـن    .گيرد مي اينك مضامين گوناگون گويندگان در توصيف پيري و جواني مورد بررسي قرار 

راج شواهد از متون منظوم و منثور دو زبان و بررسي، تحليل، مقايسه و مقاله توصيفي تحليلي است كه بر مبناي استخ
  .استنتاج شواهد مذكور است

  :بحث -1
 در ادب عربـي و فارسـي  » پيـري و جـواني  «پژوهش حاضر در دو حوزة انديشه و خيال  بـه بررسـي و مقايسـة     
شـود و در   مـي  يـن دو حالـت پرداختـه   در حوزة انديشه به ستايش و نكوهش پيري و مضامين مربوط به ا. پردازد مي

  .حوزة خيال به صور خيال از نگاه شاعرانِ دو زبان به حالات مذكور اشاره خواهد شد
هـاي   در حوزة مضوني به طور كلي با دو مقولة مدح و ذم پيري و جواني روبرو هستيم و اين دو مقوله  در حـوزه 

يز به صور خيال به كار گرفته شده از سوي شاعران دو زبـان  گيرند و در حوزة خيال ن مي گوناگون مورد بررسي قرار
  .شود مي پرداخته

  پيري ستايش -1-1
، راي و انديشـه  ادب  ،حلـم   ،و پير را به وقار اند  ن دوره از حيات آدمي پرداختهبه ستايش اي از گويندگان برخي
و چه بسا گزافه نباشد اگر بگوييم كه اين ستايش در جهت تسليّ خاطر خويش و پنهان داشتن تحسر خود اند  ستوده

  . به لحاظ از دست رفتن جواني است
  پيري و وقار -1-1-1

  :دعبل به پيري خوشĤمد گفته و آن را نشانة متانت و سنگيني و شكوهي افتخار آميز دانسته است
  

ـ ـ   ه اهـــلاً و ســـهلاً بالمشـــيب فانَّـ     

ــمة  ــور و سـ ــة الوقـ ــرّج هيبـ  المتـ
  

  

  :ابونواس نيز ضمن داشتن ديدگاهي مشابه دربارة خويش خلاف آن را يافته است
  

ــه ــار لاهل ــيب الوق ــي الش ــون ف  يقول
  

 و شــــيبي بحمــــداالله غيروقــــارٍ
  

 )692: 1384ثعالبي،(  
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  :آمده استالمعاني و عقد الفريد نيز اين مضمون به تصريح در ديوان 
 عبـدااللهِابنـةلا يروعك المشـيب  يـا

  

ــيب  ــةٌفالشـــ ــارزينـــ  و وقـــ
  

 )156: 1352ابي هلال عسكري،(  
رتنَـــي بالشـــيب و هـــو وقـــارعي 

  

 ــار ــو عـ ــا هـ ــا بمـ ــا عيرتهـ  ليتهـ
  

 )٣٢٠: 2ابن عبد ربه،بي تا،ج(  

  :ستايش ناگزير -1-1-2
تـوان آن را مـدح از سـر ناچـاري خوانـد كـه در        مـي  شود كه مي ديگر از مدح پيري در شعر عرب يافتاي  گونه

 ستايد و آرزوي وصـال و بقـايش را   مي شاعر پيري را. كند مي مواردي خود شاعر نيز از اين سان مدح، اظهار شگفتي
  :گردد مي زيرا، تنها مرگ است كه مانع رسيدن دوره جواني به پيري. نمايد مي

  :خوانيم مي المحاضرةالتمثيل و در 
  

 الشيب كـُره و كـُره اَن يفـارقني
  

 اعجب بشيء علي البغضاء مودود
  

 )387: 1381ثعالبي،(  
  :و ابوالفتح بستي گويد

  

ــي ــي و لا تتَرََحل ــيبتي دوم ــا ش  ي
مـرةّ  قد كنت أجـزع مـن حلولـك    

  

 ــع ــلك مول ــي بوص ــي ان  و تيقنّ
   زَع  و الآن من خـوف ايماننـك اَجـ

  

 )385: 1381ثعالبي،(  
  

كند و هاي شاعرانه و گاه منطقي از پيري دفاع مي اين ميان، ابوالعلاء معريّ از معدود شاعراني است كه با تعليلدر 
  :ستايد مي اين دوران را

  

ــن الشــباب ــاذا كرهــت م ــي م  خبرين
 

ــيب    ــذنب المشـ ــي بـ ــم لـ ــلا علـ  فـ
 اضـــياء النهـــار ام وضـــح الُؤلـُــؤ

 

ــب  اَ ــغر الحبيــــ ــه كصــــ  م كونــــ
  

)202و201: 5،ج1388مدني،صدرالدين (

  آگاهي، تجربه و خرد پيران -1-1-3
  :اند به نقل از فرزدق و ابوتمام، پيري را حلم، دانش و ادب دانسته المحاضرة مثيل والتّمولفّ 

  

ــم و الادب ــيب رداء الحلــ  ان المشــ
  

 كمَــا الشــباب رداء الهــو و اللعــب
  

ــه ــرِ بـ ــاض القتيـ ــك ايمـ  و لا يروعـ
  

ــانَّ ذاك ــرأيِ و الأَدبِ  ف ــتام ال  ابس
  

 )384: 1381ثعالبي،(  
  :دوره پيري پيوسته به پختگي،خردمندي و بلوغ عقلاني وصف شده است

  

ــرد ــر مگ ــن ب ــر كه ــدبير پي  ز ت
 درآرنــد بنيــاد رويــين ز پــاي   

  

ــالخورد    ــود س ــارآزموده ب ــه ك  ك
 جوانان به نيروي و پسران به راي

 

 )235: 1375سعدي،(   
  )110: همان(ل جوانيبه عقل و ادب زندگاني كنند نه به مقتضاي جهخلاف پيران كه 
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 پيران سخن ز تجربـه گوينـد گفتمـت
  

 هان اي پسر كه پير شوي پند گوش كن
 )311: 1368حافظ،(

خبـري  وز پيري را به بيداري از خواب بـي ر ؛دانستند مي جواني را معادل جهل و غفلت ،از آنجا كه برخي شاعران
  :اندتشبيه كرده 

 و عزّاك عن اليـلِ الشـبابِ معاشـرٌ
 

َالشيبِ اهَدي و ارشد فقالو نهار 
 

 )639: 1384ثعالبي،(  
ــنْ ــوقظُ م ــرَأسِ ي ــيبِ ال ــار شَ  و نه

 

     قـَدقد كـانَ فـي ليـلِ الشـيبِ ر 
 

 )637: همان(  
  )383: 1381ثعالبي،(» نا هو راقد في ليلِ شبابه، اذا ايقظه صبح ُ المشيبِنبي«

  

 صــبح بيــداري شــود گفــتم مــرا مــوي ســفيد
 

 پرده ديگر شد از غفلـت بـراي خـواب مـن    
  

)2957: 6،ج1370صائب،(

  :پير روزگار-1-1-4
  :گذر عمر و حوادث دهر دانسته اند برخي شاعران علتّ پيري خود را

  

ــه ــا ابليتـــ ــي و مـــ ــدهر ابلانـــ  الـــ
 

ــر  ــ ــا يتغيَـ ــدهر غيرَنـــــي و مـــ  و الـــ
 

ــد ــدني بقبـــ ــدهر قيـــ ــرمو الـــ  مبـــ
  

ــير    ــوم تقصـ ــل يـ ــه و كـ ــيت فيـ  فمشـ
 

 )161: 1352ابي هلال عسكري،(  
  

ــا ــنين و انمّ ــول الس ــن ط ــبت م ــا ش  و م
 

ــواديا   ــي س ــدهر غطّ ــروب ال ــار و ح  غب
 

 )318: 3،ج1961راغب اصفهاني،(  
  

 :لـــــهاكبـــــــرت و شــبت قلــت: قالــت
 

 هــــــذا غبــــــار وقــــــائعِ الــــــدهر
 

 )318: همان(  
  

 چـو بـر مـردم رسـدگرد رنج و غم عمـر
 

 پيـــر گـــردد مـــرد شـــاب مـــي زودتـــر
 

 چــو مــرا پيــري ز روز و شــب رســيد
 

ــذاب  ــا جــز ع  نيســت روز و شــب همان
 

 )44: ناصرخسرو،بي تا(  
  پير عشق-1-1-5

مضموني زيبا و خيال برانگيز كه در آن شاعر سبب پيري خويش را حوادث و نوايب زمانه نمي داند، بلكـه علـّت   
و گـاه  ) من پير سال و ماه نيم يار بي وفاسـت (نمايد  مي عشق و بي وفايي معشوق جفاكار و نوميدياصلي آن را كه 

  .نمايد مي داند و از آن شكوه مي حوادث روزگار را تحت پيري خويش
  

ــن ــر و لكــ ــن كبــ ــبت مــ ــا ان شــ  و مــ
 

ــن ــت مـــ ــة  رايـــ ــاباالاحبـــ ــا اشـــ  مـــ
  

)33: 1414ابوفراس حمداني،(
  

ــم ــباب و ل ــي الش ــيب عل ــدل المش ــنع  يك
 

ــن  ــرةمـــ ــاس  كبـــ ــن يـــ ــه مـــ  و لكنـــ
  

)363: 1،ج1414ابي تمام،(
  

 اممن نه به وقـت خويشـتن پيـر و شكسـته بـوده
 

 كنــد چشــم ســياه اكدشــان مــي مــوي ســپيد
  

)630: 1375سعدي،(
  

ــت ــي وفاس ــار ب ــيم ي ــاه ن ــال و م ــر س ــن پي  م
 

 گـذرد پيـر از آن شـدم    مـي  بر من چو عمـر 
  

)266: 1368حافظ،(
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ــه ــويي ك ــر گ ــرا م ــقيم ــد عاش ــران را نزبي  پي
 

 پير گشتم در هـواي تـو جـواني چـون كـنم     
  

)942: 1362سنايي،(

  :نكوهش پيري -1-2
بسياري از شاعران و نويسندگان در حسرت از دست رفتن جواني، زيبايي، توانايي و توان معاشرت بـا خوبرويـان   

، »طليعـة نـابودي  «،»اولين مراحل مـرگ «،»پايان بخش آرزوها«،» مرگ هشدار دهندة«را سرزنش كرده و آن را » پيري«
  .خوانده اند» پل مرگو  مقدمه،مصاحب«،»رسول فرسودگي«

  :جا حظ از عدي بن زيد چنين نقل كرده است
  

ــذُر المــو ــن نُ ــاض الســواد م  و ابي
 

 ت و هــــل مثلــــه لحــــي نــــذيرٌ
  

)275: 2،ج1375حافظ،(
  

وت   ... المنية الشيب خطام«: پيري چنين وصف شده است» المحاضرةالتمثيل و «و در  الشـيب  ... الشـيب عنـوانُ المـ
 رةَبريد385: 1381ثعالبي،(» .الآخ(  

  :، پيري را ملازم مرگ دانستهعقدالفريدكشاجم در 
  

 يصــاحبني شــرخ الشــباب فينقضــي
 

ــيب   ــا الش ــةانمّ ــرللمني  جس
  

)319: 2تا،جعبدربه،بيابن(
  

  :آن را پل مرگ خوانده استو محمود وراق 
ــه ــنم غفلـ ــةاغتـ ــمالمنيـ  و اعلـ

ــينٍ   ــراً بعــــ ــبنَّ اثَــــ  لا تطلــــ
  

ــيب   ــا الشـ ــة انمّـ ــر للمنيـ  جسـ
ــين   ــدي الميتــ ــيب احــ  فالشــ

  

 )همان(
  

  :متحرك بر شمرده انداي  رفته و پيري را معادل مرگ و پير را مردهتر برخي، از اين نيز پيش
  

ــه ــي امانت ــن ف ــوت و لك ــيب م  الش
 

ــا ــامِ  محيـــ ــيلات و أيـــ ــالٍ قلـــ  ليـــ
 

 )388: 1381ثعالبي،(  
  

ــي ــو ح و ه ــات ــد م ــاب ق ــن ش  م
 

هالــــك شــــيبمشــــي علــــي الارضِ م 
 

 )388: 1381ثعالبي،(  
  

 چــو برداشــتم جــام پنجــاه و هشــت
 

ــت    ــابوت و تشـ ــاد تـ ــز يـ ــرم بجـ  نگيـ
 

 )379: 2،دفتر1389فردوسي، (  
  

 پيــــــري و ضــــــعيفي و زبــــــوني
 

ــل   ــه رحيــ ــردش بــ ــونيكــ  رهنمــ
 

 )140: 1383نظامي، (  
  

 روز جواني گذشت مـوي سـيه شـد سـپيد
 

 پيك اجل در رسـيد سـاخته كـن راحلـه    
 

 )592: 1362سنايي،(  

  و عيب پيري -1-2-1
الشـيب شـينٌ لمـن    «: پيري را به طور كلي، عيب به شمار آورنداي  عدهضعف،ناتواني،فقدان زيبايي سبب شده كه 

  )386و385: 1381ثعالبي،(» الشيب و كلُّ عيبٍ... يشيب
  

ــا ســلم مــن رجــلٍ  لا تعَجبنــي ي
 

ــي    ــه فبك ــيب برأس ــحك المش  ض
 

 )159:  1352ابوهلال عسكري،(  
  

 ــ  ــه گ ــدم ك ــا ب ــرـدر تمنّ  ردم پي
 

 رـي ــن زمان من ز پيـريم بـه نف  ـوي
 

 )720: 1377سنايي،(  
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 انـدنپذيــرفتهجـواني عيب
 

  انـد  گفتـه  چنيــن عيـب،  صـدوپيـري
 )75: 1377نظامي،(  

  :پيري و طرب -1-2-2
  :ناداني پيران دانسته اند و آن را نشانةاند  برخي نيز، طرب و شادماني كردن پيران را نكوهيده 

  )322: ،بي تا2ابن عبدربه،ج(... مالك لا تقول الشعر؟َ قال ذهب الشباب فما اطرب عزةّلكثيرِّ و قيل 
  

 قبــــــيح بــــــذي الشــــــيب اَن يطربــــــا
 

ـــــبا  و مــــــا للمشــــــيب و مــــــا للصـ
 

 )319: 3،ج1961راغب اصفهاني،(  
  

ــوري ـــد الـــ ـــافق عنـــ ــباب لنـــ  انّ الشـــ
 

ــب    ــادن و حبيــ ــيب مخــ ــا للمشــ  مــ
 

 )41: 1406ابي العتاهيه،(  
  

 پير شـدي حـافظ از ميكـده بيـرون شـوچون 
 

 رنــدي و هوســناكي در عهــد شــباب اولــي
 

 )352: 1368حافظ،(  
  

 نشـــــاط و جـــــواني ز پيـــــران مجـــــوي
 

ــوي    ــه جـ ــد بـ ــاز نايـ ــه آب روان بـ  كـ
 

 )362: 1375سعدي، (  
  

 زرع را چــــــون رســــــيد وقــــــت درو
 

ــو    ــبزة نــ ــه ســ ــان كــ ــد چنــ  نخرامــ
 

 )139: همان(  
  

ــوي ــري مجـــ ــوان ز پيـــ ــرب نوجـــ  طـــ
 

 كـــه دگـــر نايـــد آب رفتـــه بـــه جـــوي 
 

 )همان(  
  

ــدار ــت ب ــودكي دس ــدي ز ك ــر ش ــون پي  چ
 

ــذار  ــان بگـ ــه جوانـ  بـــازي و ظرافـــت بـ
 

 )همان(  

  :پايان آرزوها پيري؛ نااميدي و -1-2-3
نمـي بينـد و   اي  يان خود و مرگ فاصلهرود و فرد م مي همگام با فرارسيدن پيري، اميد شادي و كامجويي از دست

  :خواند مي بيند و سپيدي مو را طليعة نا اميدي و پيام آور مرگ مي حيات خويش و عدم، مويي فاصلهبين 
عرِ علَّـة مـوت         ... الشيب توأم المـوت . الشيب خطام المنية... الشيب نذيرُ الآخرَة« عرِ و مـوت الشَّـ وت الشَّـ عرِ مـ الشـيب الشَّـ
  )275: 2ج 1375جاحظ،( ».مهيد الحمامالشيب ت...الشيب اولُ مراحل الموت...البشرَِ

وت   ... الشيب خطـام المنيـة  «: پيري چنين وصف شده است» التمثيل و المحاضرة«و در   الشـيب بريـد  ... الشـيب عنـوانُ المـ
: 2جابـن عبدربـه،بي تـا،   (» امنيـة الشيب ختام «: داند مي قيس بن عاصم مرگ را پايان آرزوها و)385: 1381ثعالبي،(» .الآخرَة

318(  
  

ــام ــدش ز كـ ــدان اميـ ــه دنـ  ريختـ
 

ــام  ــه شـ ــبابش بـ ــام شـ ــده ايـ  و آمـ
 

 )53: 1370خواجوي كرماني،(  
  

 چو يك مو گردد بـه سـر بـر سـپيد
 

ــد  ــادي اميـ ــتن ز شـ ــد گسسـ  ببايـ
 

 )511: 6،دفتر1389فردوسي، (  
  

 ز هستي تا عدم مـوئي اميـد اسـت
 

 ولي آن موي خود مـوي سـپيد اسـت   
 

ــوي ســياه ــد ســپيديچــو در م  آم
 

ــدي    ــان نااميــ ــد نشــ ــد آمــ  پديــ
 

 )321: 1383نظامي،(  
  

 جـــوان را بـــود روز پيـــري اميـــد
 

ــپيد   ــته سـ ــوي گشـ ــيه مـ ــردد سـ  نگـ
 

 )110: 1،دفتر1389فردوسي،(  
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 هر آنگه كـه مـوي سـيه شـد سـپيد
 

 بـــه بـــودن نمانـــد فـــراوان اميـــد    
 

 )71: 4،دفتر1389فردوسي،(  

  اندوه و ملالشكوه از پيري و اظهار  -1-2-4
پيري دورة شكستگي و از ميان رفتن رونق جواني و تازگي » ...من نعُمره ننُكُِّسه في الخلقِ«بنابر سخن خداوند كه 

شاعران، در موارد بسياري در اشعار خويش بر از دست رفتن جواني و فرا رسيدن خزان عمر نالـه و  . و طراوت است
درمان پيـري افسـوس خـورده و از چرايـي ايـن       سته و بر گذر جواني و درد بيفغان سر داده و بر مصيبت پيري گري

  .اند حوادث شكوه كرده
  :ابن نباته مصري گويد

  

ــم الشـــيب بوجـِــه الفتـــي  تبسـ
 

   ــه ــن جفن ــدمع م ــح ال ــب س  يوج
ــه  و كيـــف لا يبكـــي علـــي نفسـ

 

  ــه ــي ذقن ــيب عل ــحك الش ــنْ ض م 
 )34: شهاب الدين ابشيهي،بي تا(  

  

 فلــئن عمــرت لقــد عمــرت كــانني
 

ــب   ــاح رطيـ ـــيه الريـ ــن تثنـّ  غُصـ
ــه ــر يبل ــن يعم ــاً م ــذاك حق  و ك

 

   ــب ــه و التقليـ ــان عليـ ــرُّ الزمـ  كـَ
 

 )84: 3،ج1375جاحظ،(  
  

اما نوحه و ناله آنها سودي نبخشيده، پيري و سپيدي مـو رسـول وار بـدانها    اند  برخي گويندگان بر جواني گريسته
پيري آنها را از لباس جواني عريان ساخته و به شكوه واداشته است كه آنان آرزوي روزي را كنند  پيغام آورده است و

  .كه جواني روزي بازگردد و به او بگويند كه پيري با آنها چه كرده است
: تـا شهاب الدين ابشـيهي،بي  ( »و ما بكتَ العرب علي شيء ما بكتَ علي الشباب«: آمده است» المستطرف«در كتاب 

در ذم  المحاضرةدر كتاب التمثيل و . برخي نيز پيري را در چشم جواني و يا خاشاكي در ته كاسة عمر دانسته اند). 33
  :پيري از الصابي چنين نقل شده

  

ــرْ ــأسِ يـ ــلُ الكـ ــرُ مثـ  و العمـ
 

 تــــب فــــي اواخرِهــــا القــــذي
 )387: 1381ثعالبي،(  

  

شـود كـه از او    مـي  در اين باره گفت و گويي از نوح نقل ؛عمر بدل شدهگاهي شكوه از پيري به گلايه از كوتاهي 
در ميانة دو اي  چون سرايي دو در كه فردي از در اول وارد شود و لحظه: پرسيده شد دنيا را چگونه يافته و پاسخ داد

  )33: تا ابشيهي،بي الدين شهاب(. در اقامت كند و سپس از در دوم خارج گردد
» الشـيب عنـوانُ الفسـاد   . الشـيب مجمـع الامـراض   « :انـد  دانسـته هـا   دورة روي آوردن بيماري برخي نيز پيري را

  .و شريف رضي آن را درد بي درمان خوانده است) 386: 1381ثعالبي،(
  

ــب   آه مــــــن داء مــــــن عــــــدم و مشــــــيب ــداوي بطبيــــــ ــقم لا يــــــ  رب ســــــ
 كـه آن بـود  چه خوش وقتـي چـه خـوش حـالي      چه خوش ماهي چـه خـوش سـالي كـه آن بـود
ــادماني ــيش و شـــ ــود و عـــ ــواني بـــ  جـــ

 

ــامراني  ــت و آن كـــــ ــا آن دولـــــ  خوشـــــ
 

 )301: 1383عبيدزاكاني،( 
  

ــد ــي شـ ــواني طـ ــه جـ ــه نامـ ــوس كـ  افسـ
 

ــد    ــدگاني دي شـــ ــار زنـــ ــازه بهـــ  وان تـــ
 

ــباب ــود شـ ــام او بـ ــه نـ ــرب كـ ــرغ طـ  آن مـ
 

ــد   ــد كـــي شـ ــي آمـ ــه كـ ــدانم كـ  افســـوس نـ
 

 )92: 1356خيام، ( 
  

ــوان ــر خــ ــه بــ ــا كــ ــردريغــ ــوان عمــ  الــ
 

ــس    ــد بــ ــوديم و گفتنــ ــورده بــ ــي خــ  دمــ
 

 )136: 1375سعدي، ( 
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ــن ــد از دســـت مـ ــواني بشـ  دور جـ
 

ــروز   ــن دلفـــ ــغ آن زمـــ  آه و دريـــ
 

 )139: همان(  
  پيري و عشق ورزي -1-2-5

از نگاه شاعر زنان پيري .رسد مي جواني ملازم عشق ورزي است و بويهاي خوش جنت در بوستان جواني به مشام
با ديدن موي سپيد بر عارض و سر مردان، از آنان روي گردان شده و عشـق ورزي را  كه اند  بزرگترين جرم دانستهرا 

  :و پيري نيز خود، غمازانه آنان را از عشق ورزي برحذر داشته استاند  براي آنان عيب شمرده
  :ابن معتز گويدو )320: 3،ج1961راغب اصفهاني،( .»التصابي بلا شبابٍ محالٌ«: علي بن عبدالعزيز گويد

  

 لمــا رأت وضــح المشــيب بعارضــي
 

ـل     صــدت صــدود مجانــب متحمـ
 

 فجعلــت اطلــب وصــلها بتلطّــف
 

 و الشـــيب يغمزهـــا بـــان لاتفعلـــي
 

 )319: 2ابن عبدربه،بي تا،ج(  
  

  :آورده است» المستطرف«و نويسنده 
  

 الشـعراء البهـيم فـدتمسـكةقالَت أري
 

ــافورة ــزمن    ك ــد ال ــا ي ــد احاله  ق
 

 فقلـــت طيـــب بطيـــب و التنقـــل فـــي
 

ــر ممــتهن   معــادن الطبيــب امــر غي
ــدا ــرت ذاك ب ــا انك ــدقت و م م ــت  قال

  

 المســك للشــم و الكــافور للكفــن
 

 )34: الدين ابشيهي،بي تا شهاب(  
  

از او روي گردانده و به تازه از رويگرداني زنان به خاطر سپيد شدن موي سر شاعر شكوه كرده كه آنان و ابن معتز 
  :رويان روي كرده اند

  

ــي ــيب لاح بمفرق ــواني الش ــنَ الغ  رأيَ
 

ــي بالخــدود  النواضــر فاعرضــنَ عنُ
 

 )35: همان(  
  

  :نيز با اندك تفاوتي، مضموني مشابه ابن معتز آورده و جاحظ
  

 رايــــت الغانيــــات نفَـَـــرنَ منـّـــي
 

ــيقٍ  ــن رامٍ مضـ ــوحشِ مـ ــور الـ  نفـ
 

 تغَيَـُــــري و أردن لـــــدناًرأيـــــنَ
 

 كغَصُـــنِ البـــانِ ذي الفـــن الوريـــقِ
 

 )84: 3،ج1375جاحظ،(  
  

ــه ــلَّ مال ــرء او ق ــاب رأس الم  اذا ش
 

    هــنَّ نصــيبلــه فــي ود فَلَــيس 
 

 )45: 4ابن قتيبه دينوري،بي تا،ج(  
  

  ).381: 1381ثعالبي،( »الملاهيي الثمرات جنصابي و ركض في ميدانِ التَّ«: و نيز در توصيف جواني آمده است
آنان را به خود جـذب  هاي  تواند دل مي داند كه مي جواني را بهترين واسطه جهت قبول زنان» المستطرف«مصنفّ 

  :كند مي كند و به اين بيت استناد
  

 احلـــي الرجـــالَ مـــع النســـاء موافقـــاً
 

ــبههم خُــــدوداً   مــــن كــــان اَشــ
 

 )33: شهاب الدين ابشيهي،بي تا(  
  

 چــون دمــت سردســت دمســازي مكــن
 

ــن    ــازي مك ــد دلب ــتي قص ــر گش  پي
 

ــار ــرف از روزگ ــت اي خ ــرش گف  دخت
 

 دار ســاز كــافور و كفــن كــن هــوش 
 

 )75: 1371عطار،(  
  

 جـــواني گفـــت پيـــري را چـــه تـــدبير
 

 كه يار از مـن گريـزد چـون شـوم پيـر     
 

 جــــوابش داد پيــــر نغــــز گفتــــار
 

 كه در پيري تـو خـود بگريـزي از يـار    
 )396: 1313نظامي، (  
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 شدي چو پيـر مـرو در پـي هـوا صـائب
 

ــوا   ــباب ه ــود موســم ش ــذير ب ــه دلپ  ك
 

 )109: 1373صائب،(  
  خضابپيري و  -1-2-6

بـه نقـل از   » ثمـار القلـوب  «در . هم از لحاظ ديني و هم از جنبة طبـي سـفارش شـده اسـت     ،به خضاب كردن مو
عليكم بالحنـّا  «نقل شده كه حضرت فرمودند ) ص(حديثي از پيامبر اكرم » الانوار الثمار«ابوعبيداالله مرزباني در كتاب 

و اياكم و السواد، فانه مـن سـود، سـود االله     فانّه خضاب الاسلام، و انّه يصفي البصر و يذهب بالصراع و يزيد في الباه
  )164: 1384ثعالبي،(. »وجهه يوم القيامه

عليكم بالخضاب فانه أهَيب لعـدوكم  «: چنين ذكر شده است) ص(سخن حضرت رسول » المستطرف«و در كتاب 
  )35: شهاب الدين ابشيهي،بي تا(. »و اعجب لنسائكم

گوناگون از خضاب كردن موي ياد كرده و برخي ايـن عمـل را سـتوده و آن را از    شاعران ايراني و عرب با تعابير 
  :دانسته اند گرفتن جواني سر

  :خضاب؛ بازيابي جواني خوانده شده است» و المحاضرةالتمثيل «در كتاب 
  

 ــد ــالوا النصــول مشــيب جدي  و ق
 

   ــد ــباب جدي ــاب ش ــت الخض  فقل
 

  

  )388: 1381ثعالبي،(» الخضاب تذكره الشباب. الخضاب احد الشاب«
  

 فـــان تســـأليني مـــا الخضـــاب
 

 فإننّي لبسـت علـي فقـد الشـباب حـداد     
 

 )523: 1423ابن رومي،(  
  

  :است شمارد كه عزاي فرقت جواني به تن كرده مي سياهاي  ابن رومي با حسن تعليلي شاعرانه، خضاب را جامه
  

 الشــيب للغــوانيل ذل ذللــم اخضــب
 

ــدهم ودا دا  ــه عنـــ ــي بـــ  ابغـــ
 

ــبابٍ ــي شــ ــابي علــ ــن خضــ  لكــ
 

ــدادا  ــده حــــ ــت عنــــ  لبســــ
 

 )524: همان(  
  

  :در جايي ديگر همين مضمون را تكرار كرده است
  

ــد ــرء عن ــت خضــاب الم ــيبةرأيَ  مش
 

 يلــبس الشــبيةحــداداً علــي شــرخ 
 

 )210: همان(  
  

  :و در زبان فارسي نيز اين مضمون آمده است
  

 سـياهكـنممـيآنازنـهراخويش موي من
 

 گنـاه  كـنم  نـو و شـوم  جـوان  نو بازتا
 

 كننـدسـيهمصـيبتوقـتبـه ها جامه چون
 

 سـياه  كـنم  پيـري  مصـيبت  از مويمن
 

 )510: 1336نفيسي،(  
  

پيـري  «از شعرا و نويسندگان در سرزنش عمل خضاب سخن گفته و ضمن توصيف آن به اوصافي چون اي  طايفه
شـواهدي  » المسـتطرف «و » المحاضـرة التمثيـل و  «در . آن را بي فايده خوانده اند» كفن پيري» «غش در عمل» «جديد

  :شود مي آمده كه مواردي از آنها نقل» ذم الخضاب«گوناگون تحت عنوان 
و نيـز در ذم   .)389: 1381ثعـالبي، ( »الخضـاب حـداد الشـباب   ... رالخضاب من شهود الـزو ... ن الشيب كفالخضاب «

  :خضاب از شعراي مختلف چنين آورده است
  

 يـــا خاضـــب الشـــيب الـــذيّ
 

ــلِّ   ــي كــ ــةفــ ــودثالثــ  يعــ
 

ــدا ـــــ ــولَ اذا بـ  انَّ النصــــــ
 

  ــد ــيب جديـــ ــه شـــ  فكانـّــ
 

ــا أَرا ــيب كمــ ــدع المشــ  فــ
  

  ــنَ يعـــود  كمـــا تريـــد د فَلـَ
 

 )234: 3،ج1961راغب اصفهاني،(  
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ــه ــت منـ ــباب و لسـ ــا منـــك الشـ  فمـ
 

 اذا ســـــالتك لحيتـــــك الخضـــــابا
 

 )35: شهاب الدين ابشيهي،بي تا(  
  

 قالــت اراك خضــبت الشــيب قلــت لهــا
 

 ســترَتُه عنــك يــا ســمعي و يــا بصــري
 

ــا ــن تعَجبهـ ــت مـ ــم قالـ ــت ثـُ  فقََهقَهـ
 

 ــعرِتكــاثر الغــش  حتــي صــار فــي الشّ
 

 )34:همان(  
  

در ادب فارسي نيز شعرا ضمن پرداختن به خضاب كردن مو در مواردي نيز اين كار را سـرزنش كـرده انـد، زيـرا      
  :تنها تشبه به جواني است  و ازحقيقت جواني حاصلي نداشته است

  

 ز ســر جــوان نتــواني شــد ار چــه در پيــري
 

 كنـي ز مشك سـوده سـر خـويش را خضـاب     
 )44: 1340اوحدي،(  

  

 وقـــت پيـــري شـــرم داريـــد از خضـــاب
 

ــواب    ــه خ ــا ب ــت اينج ــده اس ــياهي دي ــو س  م
 )513: 1،ج1375دهلوي،بيدل(  

  :خيال -1-3
  :پيري؛ بيداري از خواب جواني-1-3-1

  :برابر جواني دانسته است و آن را ابن معتز، پيري را به بيداري از خواب جواني وصف كرده
  

ــار  ــنو نه ــوقظ م ــرأس ي ــيب ال  ش
 

ــد   ــبابِ رق ــل الش ــي لي ــانَ ف ــد ك  ق
 

 )639: 1384ثعالبي،(  
  

 جـــاء المشـــيب فمـــا تعســـت بـــه
 

 و مضي الشـباب فمـا بكـائي عليـه    
 

 )٣٢٢: 2ابن عبد ربه،بي تا،ج(  
  :نظير اين مضمون را در شعر فارسي نيز داريم

  

 اگــر بــر دلــت راي مــن تيــره گشــت
 

ــره    گشــتز خــواب جــواني ســرت خي
 )267: 2،دفتر1389فردوسي،(  

  :ي سرسپيدي مو -1-3-2
از ديگر مضامين مشترك گويندگان ايراني و عرب درباره پيري وصف آن به سپيدي موي اسـت كـه هـر يـك بـا      

  :رداخته اندو توصيفات متعدد به مضمون مذكور پ تعابير گوناگون
  :فرزدق پيري را ماية آرايش جواني بيان كرده است

  

ــع ــبابِ لوام ــي الش ــيبٍ ف ــاريقُ ش  تف
 

     فيـه نجــوم سـنُ ليـلٍ لـيسو مـا ح 
 )34: شهاب الابشيهي،بي تا(  

  

  :مشهورست؛ پيري را بر جواني ترجيح داده است» شاعر الشيب و الشباب«ابن رومي كه به 
  

ــعيِه ــدي لس ــرء اه ــار الم ــانَ نه  و ك
 

ــرد  ــلّ اليـــل انـــدي و أبـ  و لكـــن ظـ
 

 )374: 1،ج1423رومي،ابن (  
  

 مـن كــه ســر سـبزيم نمانــد چــو بيــد
 

ــپيد    ــت سـ ــه گشـ ــه زرد و بنفشـ  لالـ
 )54: 1383نظامي، (  

  
  

 سوادنامه موي سـياه چـون شـد طـي
 

 بياض كم نشـود گـر صـد انتخـاب رود    
 )213: 1368حافظ، (  
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ان االله «و في الخبر «:در ضمن حديثي پيري را نور الهي دانسته است در وصف حرمت پيران» المستطرف«نويسنده 
  )33: شهاب الدين ابشيهي،بي تا(» تعالي يقول الشيب نوري و انا استحي ان احرقه بناري

  :برخي سخنوران سپيد شدن موي سر را به شعله ور شدن سر تعبير كرده اند
  

ــرأس منّـــي فاتضّـــح  لاح شـــيب الـ
 

 مـــرح بعـــد لهـــو و شـــبابٍ و  
 

 )118: 1406ابوالعتاهيه،(  
  

»تفرخ و تبيض و جعلت ،البيض 383: 1381ثعالبي،(» .لاحت الشعّرات(  
  

ــيب ــدةاولُ بدءالمشـــــ  واحـــــ
 

ــعر   ــن الش ــاورت م ــعلُ ماج  تش
 

بينـــا تـــري وحـــدها اذا اشـــتعلَت 
 

ــرِ  ــي اُخَ ــار المشــيب ف  اَرتــك ن
 

ــدؤُه ــيم تبـ ــق العظـ ــل الحريـ  مثـ
  

 الشــــرراولُ صــــول صــــغيره
 

 )95: 2،ج1423 رومي، ابن(  
  پيري ةشكوف -1-3-3

و بر پاية همين تشبيه و با اتكاء به تعليلـي  اند  برخي شعرا موي سپيد پيري را به شكوفة درخت جواني تشبيه كرده
  :شاعرانه، پيري ماية ارزش جواني قلمداد شده است

  

 الشـــــيب ازهـــــار الشـــــبابِ فمالـَــــه
 

ــروضِ   ــن الـ ــي و حسـ ــاربخفـ  بالازهـ
 

 )153: 1969معريّ،العلاء ابي(  
  

ــاً ــيس عجيبـ ــي و لـ ــيب الفتـ ــد يشـ  قـ
 

ــب  ــي القضــيبِ الرَّطي ــور ف ــري الن  انْ ت
 

 )444: 1403دعبل خزاعي،(  
  

ــا ــاض اذامـــ ــنُ الريـــ ــ ــا تحسـ  انمّـــ
 

 ضـَـــحكت فــــي خلالهــــا الانــــوار   
 

 )156: 2،ج1352ابي هلال عسكري،(  
  

 سـرمدارسفيد شد چـو درخـت شـكوفه
 

 وزين درخـت همـي ميـوه غـم اسـت بـرم      
 

 )86: 1،ج1378جامي،(  
  

 اي از شــاخ نيكويــت و ز غــمنديــده اســت ميــوه
 

 وار شــدم پيــر وقــت برنــاييشــكوفه
 

 )711: 1362سنايي، (  

  برف پيري -1-3-4
آشـناي شـعراي   براي بـرف، ايـن تصـوير    اي  با توجه به جغرافيا و كمبود برف در اكثر سرزمين عرب و نبود واژه

  :عرب نبوده است
  

ــا ــرا كانّه ــثلج زه ــال ال ــت جب  و قام
 

 بقيــه الشــيب قــد تلاشــي خضــابها
 )ابن عنّين(  

  

ــري ــرف پي ــيب ــرمم ــر س ــيند ب  نش
 

ــواني ــبعم ج ــان ط ــيهمچن ــد م  كن
 )520: 1375سعدي،(  

  

 بـــه زنجيـــر شـــد گنـــده پيـــري تبـــاه
 

 سر و موي چـون بـرف و زنگـي سـپاه    
 

 )239: 5، دفتر1389فردوسي، (  
  

 پــر از بــرف شــد كوهســار ســياه
 

ــاه    ــد گن ــاه بين ــكر از ش ــي لش  هم
 

 )133: 6،دفتر1389فردوسي،(  
  

ــد ــو بي ــان چ ــي در بياب ــا يك ــه تنه  ب
 

 سرو مـويش از بـرف پيـري سـپيد    
 

 )243: 1375سعدي،(  
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 جـــوان ديـــدم از گـــردش دهـــر پيـــر
 

ــر  ــوانش زريـ ــان ارغـ ــدنگش كمـ  خـ
 

 بــرف مــويچــو كــوه ســپيدش ســر از
 

ــه روي    ــري ب ــرف پي ــش از ب  دوان آب
 )308همان،(  

  

 وفـاگمان شو زانكـه يـك روز ابـر دهـر بـي بي
 

 برف بـارد هـم بـرآن شاهسـپرغم مرغـزي     
 

 )463: ناصر خسرو،بي تا(  
  صبح پيري-1-3-5

پيري را بـه روز  در مقابل، شاعران در موارد بسياري جواني را به شب و  نظر به تشبيه سپيدي موي پيري به صبح،
كنـد،   مـي  كه به سمت روشني ميلاند  و آميختگي موي سپيد و سياه را به شب ستاره باراني تشبيه كردهاند  تشبيه كرده
  )387: 1381ثعالبي،(. »اقمر ليلُ شبابه«به عبارتي 

  

ــي  ــةذنبـ ــرلعبلـ ــر مغتفـ ــب غيـ  ذنـ
 

ــا تــبلّج صــبح الشــيب فــي شــعري لم 
 

 )41: 1893شداد،عنتره بن(  
  

 صـــبح الشـــيب فـــي المفـــارق شـــاعا
 

ــا    ــاضٍ قناع ــن بي ــرأس م ــي ال  واكتس
 

ــيلاً ــباب الا قلــــ ــولّي الشــــ  و تـَـــ
 

ــم يــــأبي القليــــلُ الاّ النزّاعــــا     لَــ
 )275: 3،ج1375جاحظ،(  

  

 و تقــولُ كيــف يميــلُ مثلــك للصــبا
 

 الكبيـــر عـــذار ســـمةو عليـــك مـــن 
 

ــه ــباب كانّ ــي الش ــنهض ف ــيب ي  و الش
 

ــار  ــه نهـــ ــبح بجانبـــ ــل يصـــ  ليـــ
 

  )163: 2و ابي هلال عسكري،ج33: شهاب الدين ابشيهي،بي تا(                                               
  

ــد ــان چميــ ــا جوانــ ــرا بــ ــد مــ  نزبيــ
 

 كـــه بـــر عارضـــم صـــبح پيـــري دميـــد
 

 )361: 1375سعدي،(  
  

ــيد ــه رســ ــه نيمــ ــاييم بــ ــب برنــ  شــ
 

ــد   ــان بدميــ ــريم در زمــ ــبح پيــ  صــ
 

 )719: 1377سنايي،(  
  
  

 آن موي قيرگونـت چـو روز سـپيد گشـت
 

 از بس كه روزهات فـرو شـد بـه قيـروان    
 

 )364: ناصرخسرو،بي تا(  
  

ــد ــري اميــ ــود روز پيــ ــوان را بــ  جــ
 

ــته ســـپيد     ــوي گشـ ــيه مـ ــردد سـ  نگـ
 )110: 1،دفتر1389فردوسي،(  

  

 جهانديــــده پيــــري زمــــا بــــر كنــــار
 

ــار   ــويش نهــ ــل مــ ــك ليــ  ز دور فلــ
 

 جوانيت اي دوسـت چـون سـپيده دميـدشب 
  

 تــو مســت خفتــه و آگــه نــه اي زبيــداري
  

 )360: 1375سعدي،(  
  

ــاب ــت وت ــواني و راح ــب ج ــو ش  اي دل چ
 

 از روي ســـــپيده دم برافكنـــــد نقـــــاب
 

 بيـــدار شـــو ايـــن بـــاقي شـــب را دريـــاب
  

 اش بـه خـواب   اي بس كه بجـويي و نيـابي  
 

 )947: 2،ج1364انوري،(  
  : خميدگي پشت-1-3-6

شاعران بوده و حتي موجبات تسخر و طعن زدن هاي  قامت خميدة پيران همواره دستماية تشبيهات و تصويرسازي
  .كنند مي قامتي خميده كه گاه به كمانش تشبيه. به پيران نيز گشته است

  

 ــوج ــيب معــ ــا شاءالمشــ ــوام كمــ  قــ
 

ــنج  ــهيه مثــ ــا لا تشــ ــه كمــ ـ  و وجـ
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ــي ــيب و حت ــلاه المش ــرع ج ــاو ف  كانمّ
 

 تغشــاه معــروف مــن الصــبح ابلــج    
 

 )155: 2،ج1352ابي هلال عسكري،(  
  

 فتـــــدانيخطـــــوةقعـــــر اليـــــالي
 

 و حنــــونَ قــــائم ظهــــره فتحــــاني
 

 )159: همان(  
  

ــق ــور عش ــرق ش ــد ف ــم نكنن ــوان ز ه ــر و ج ــص   پي ــا رق ــد دو ت ــه ق ــك ب ــا فل ــي اينج ــد م  كن
 )463: 1373صائب،( 

  

 از تير راسـتي و كجـي از كمـان خـوش اسـت      جـوان خـوش اسـتگيـري و پيـر از از هر گوشـه 
 )285: 1373صائب،( 

  

 سيل است عمـر و قامـت خـم گشـته چـون پـل اسـت        در پيــــري از حيــــات اقامــــت طمــــع مــــدار
 )311: 1373صائب،( 
  
  

ــدم باريـــك ــا شـ ــلال دوتـ ــون هـ  چـ
 

ــك   ــن تاري ــم م ــه چش ــالم ب  گشــت ع
 )719: 1377سنايي،(  

  و عصاپيري  -1-3-6-1
برخـي  . از صورتهاي مورد توجه شاعران دربارة پيري، اشاره به خميدگي پشت افراد و عصـا بـه دسـتي آنهاسـت    

  ضمن اشاره به شكل ظاهري پيران به حسن تعليل هايي نيز دست زده اند
  

ــا ــا ترينـــــي حليـــــف العصـــ ــ  فامـ
 

 ٍ خامعـــاريثَـــةفقـــد كنـــت مـــن   
ــاومني الــــدهرُ حتّــــي اشــــتري  فســ

 

ــبابي و  ــاشـــ ــه مانعـــ ــت لـــ  كنـــ
 )88: 3،ج1375جاحظ،(  

  

 الـــيس ورائـــي أنْ تراخـــت منيتـــي
 

ــابع    ــا الاص ــي عليه ــا تحن ــزوم العص  ل
 )85: 3،ج1375جاحظ،(  

  

  :علي بن ربيع
  

 كبـــرت و دقّ العضـــم منّـــي و عقنـــي
 

ــد     ــي العقائ ــن فراش ــت ع ــي و زال  بنّ
 واصــبحت اعشــي اخــبط لارض بالعصــا

 

 الوالائــــدبقــــودني بــــين البيــــوت 
 )35: شهاب الدين ابشيهي،بي تا(  

  

ــت ــر عصاس ــدر ب ــان پ ــه ج ــرا تكي  م
 

ــت    ــدگاني خطاس ــر زن ــه ب ــر تكي  دگ
 )361: 1375سعدي،(  

  

ــتي ــرم داشـ ــوان برتـ ــودم جـ ــو بـ  چـ
 

ــتي   ــوار گذاشـ ــرا خـ ــري مـ ــه پيـ  بـ
 )133: 6،دفتر1389فردوسي،(  

  

ــال ــا داد سـ ــانم عصـ ــاي عنـ ــه جـ  بـ
 

ــت    ــال و برگش ــد م ــده ش ــالپراكن  س
 

 )379: 2همان،دفتر(  
  

  سپاه پيري -1-3-7
  :از ديگر اوصافي كه جهت وصف پيري آمده، تشبيه پيري به سپاهي است كه بر ملك جواني تاخته است

  .)383: 1381ثعالبي،(» اغزاه الشيب جيوشه. بدت في راسه طلائع المشيب«
  :گويد مي كرده وابن رومي موهاي سپيد و سياه را به لشكر روم و زنگ تشبيه 
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ــيض و دعــج ــرأسِ ب ــي ال  شــعرات ف
 

ــج   ــان روم و رنـ ــي جيشـ ــلّ رأسـ  حـ
 

 )314: 1،ج1423ابن رومي،(  
  

 مــويم چنــين ســپيد زگــرد ســپاه شــد
 

ــن     ــارزار م ــوي ك ــپاه دهرس ــد س  كĤم
 

 )346: ناصر خسرو،بي تا(  
  

 مخسب اي سر كـه پيـري در سـرآمد
 

ــد   ــبحگاه از در، درآمـــ ــپاه صـــ  ســـ
 

ــد ــه ش ــوشز پنب ــن پ  بناگوشــت كف
  

 هنــوز ايــن پنبــه بيــرون نــاري از گــوش
 

 )333: 1383نظامي، (  
  
  

 جمع كـردن خـويش را در عهـد پيـري مشـكل اسـت
 

 پيش ره نتوان گـرفتن لشـكر برگشـته را   
 

 )43: 1373صائب،(  

  :گيري نتيجه
از ايـن روي در زبـان و ادب    پيري و جواني همواره ذهن شاعران و نويسندگان را به خود مشغول داشته است و -1

خاص و تحـت تـاثير عقايـد،    اي  هر ملتي گسترة وسيعي به اين مبحث اختصاص يافته است و هر ملتي از زاويه
  .ات و حتي محيط طبيعي به اين مساله نگريسته اندخلقي

در ادوار نخستين ادبيات عربـي و فارسـي،   . گيرد مي شكلي تقليدي به خود پيري و جواني گاهي توصيف حالات -2
برخاسته از تجربيات و حالاتي اند  گرايانه دارد و گويندگان آنچه را كه سرودهتوصيف پيري و جواني حالتي واقع

ظاهري و طبيعـي ايـن   هاي  نان، اغلب ناظر به جنبهآو توصيفات اند  است كه خود در شيب و شباب تجربه كرده
تر و آشكارتر بوده است و پيري از هر چيزي ملموساينكه توانايي و ناتواني جسمي در جواني  دو مقوله است و

دست گرفتن، سپيدي مو و تشبيه آن به مواردي چون بـرف، شـكوفه، روز، صـبح،     هب ، عصاكردن خضاب نظير؛
  ... .، خميدگي قامت و...شعله و

اند و هر شعرا از منظر دروني و باطني به اين مساله پرداختهدر كنار توصيفات ظاهري و بيروني از پيري، برخي از -3
البتـه  . انـد به توصيف دست زده... زيور و كدام از ديدگاهي خاص نظير غفلت، جهل، خردمندي و تجربه، عيب،

و بـه قيـاس ايـن دوره بـا     اند  نيز پيش كشيده در هر دو جنبه براي بيان بهتر خواسته خويش، بحث از جواني را 
  . پيري پرداخته اندعهد 

همچون خردورزي و پختگي، افـزايش حـرص،    در حوزه باطني و دروني برخي از مضامين و توصيفات خصوصاً-4
در ادبيـات دو زبـان    بيش گشتن دلبستگي به دنيا، يأس و نااميدي، وقار، تـرك عشـق ورزي و شـكوه از پيـري    

  .صورتي مشترك دارند
برغم تشابهات در مواردي چون خضـاب كـردن    يال شاعرانه سر و كار داريمبا عناصر خ در بعد اوصاف ظاهري -5 

در مواردي متاثر از تفاوتهـاي اقليمـي و يـا    موي، خميدگي قامت، عصا به دست شدن و كافورگون گشتن موي 
در  و شكوفه كه براي نمونه كمي تشبيه موي سپيد پيران به برفاند  فرهنگي خاص، توصيفات متفاوتي بيان كرده

باشد كه  مي به شعله در ادب فارسي در آثار گويندگان ايران از اين دستپيران موي سر  تشبيهزبان عربي و نبود 
و دومـي بـه تـاثر عـرب از      كه طبيعت شان با برف و شكوفه بيگانه بود گردد مي اولي به ويژگي اقليمي عرب بر

  .اوصاف قرآن كريم

 :منابعفهرست 
  .المكتبة التجارية الكبري: بيروت-، تحقيق محمد سعيد العريان، لبنانعقدالفريد، )بي تا(ابن عبد ربه -1
  .موسسة المصرية العامة: ، قاهرهكتاب النساء، )بي تا(ابن قتيبه دينوري -2
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: ، قـدم و اشـرف علـي اختيـاره و تصـحيحه عمـر ابوالنصـر، بيـروت        اللزوميات او لزوم ما لايلزم، )1960(ابوالعلاء معريّ -3
  .ارالجيلد

  .مكتبه القدس: ، قاهره2، جديوان المعاني، )1352(ابي هلال عسكري -4
  .نشر مرزبان: ، مقدمه و تصحيح ناصر هيري، تهرانكليات ديوان امير معزّي ،)1362(امير معزيّ -5
  .علمي و فرهنگي: ، به اهتمام محمد تقي مدرس رضوي، تهران2، جديوان انوري، )1364(انوري -6
  .اميركبير: به تصحيح، مقابله و مقدمه سعيد نفيسي، تهران ،كليات اوحدي اصفهاني، )1340(ي اصفهانياوحد -7
پرويـز عباسـي   -، به تصـحيح اكبـر بهدارونـد   كليات بيدل مولانا ابوالمعاني عبدالقادر بيدل دهلوي، )1376(بيدل دهلوي -8

  .الهام: داكاني، تهران
  .دار نهضت: ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، مصرمضاف و المنسوبال ثمارالقلوب في، )1384(ثعالبي -9
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 417/       بازتاب پيري در ادب فارسي و عربي

Reflection of senescence in Persian and Arabic literature. 
 
Ali jahanshahi afshar& sayed amir jahadi 
 
Oldness and youth, states that because of their connection to life and death influence has been felt in 

people's lives It may not be an exaggeration to say that if the death (and consequently the "life") is 
historically one major concern del And the poets have paid more and more deeply into this issue and 
some of the views of the speaker's direct experience and personal Mimesis and some is from earlier 
literary traditions And the descriptions of the physical characteristics of the subject's eyes are more 
esoteric. 

In this paper the authors have attempted to examine the effects of aging on the adaptive qualities of 
Persian and Arabic speakers in this field, emphasizing the similarities and differences of theme you 
could imagine And to assess the views of the speakers of each language. 
Key words:oldness,youth, Comparative Literature, Persian and arabic Literature  


